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شـاید برای شـما هـم اتفـاق افتاده باشـد در یک 
ظهـر گـرم تابسـتان کـه در تاکسـی نشسـته اید 
بـا افتـادن ماشـین در اولیـن دسـت انـداز راننده 
تاکسـی که از یک روز شـلوغ و پرترافیک خسـته 
شـده شـروع مـی کند بـه گلـه و شـکایت از وضعیت خیابـان های 
شـهر و حـرف هایـش را ادامـه مـی دهنـد تـا وصلـش مـی کنـد 
بـه وضعیـت جـاده هـای کشـور و توصیـف و تحلیـل آمـار کشـته 
هـای جـاده ای و هـزار مسـاله مربـوط و غیر مربوط دیگر و دسـت 
آخـر هـم حکـم مـی دهـد که اگـر فلان شـخص مسـئول کـه آن 
بـالا نشسـته فالن کار را انجام مـی داد اوضـاع چنین نبـود. اتفاقا 
مسـافر همـراه هـم کـه تـازه کارش بـا اداره مطبوع همان مسـئول 

بـه مشـکل خـورده حـرف راننـده مـورد نظـر را تائید مـی کند و 
هـردو باهـم آهـی از ته دل سـر مـی دهند 

اگـر تاکسـی و هـوای گرم و تحلیـل هایش را هـم تجربه 
نکـره باشـید حتما دیـده ایـد جماعتی را که بـه امید 

رسـیدن بـه میـز ریاسـت یـا صندلـی وکالـت در 
زمـان انتخابـات شـعاری دارنـد و وعـده ای می 

دهنـد؛ مثال می خواهنـد چرخ اقصـاد را به 
رفـع تحریـم بچرخانند یـا پاکـی اقتصاد 

را بـا اعلام اسـم مفسـدین بازگردانند 

ولـی آن زمـان کـه بـه حکـم رای مـردم انتخـاب مـی شـوند کـه 
حـرف هایشـان را عملـی کننـد موفقیتـی آنچنـان کـه انتظـارش 

بـوده و حرفـش زده شـده بـه دسـت نمـی اورند. 
چـرا راه حـل هایـی که مـردم در فضایی مانند تاکسـی بـرای حل 
مشـکل مـی دهنـد هیـچ زمـان اجرایـی نمـی شـود ؟ چـرا حتـی 
شـعار هـای رئسـای جمهـور و وکلای مجلـس نیـز آنطور کـه باید 
و شـاید محقـق نمـی گردنـد ؟  آیـا همیشـه پـای یک کارشـکنی 
خسـمانه در میـان اسـت ؟ اصال چقـدر مـی شـود به یـک تحلیل  
و یـا راهـکاری کـه ارائـه مـی شـود اعتمـاد کـرد ؟ ایـن تحلیل ها 
چقـدر درسـت هسـتند و راهـکار هـا چقـدر موثـر ؟! آیا مـا پدیده 

هـا را آنطـور که هسـتند مـی بینیم؟  
نگـرش سیسـتمی شـکل خاصـی از نگـرش اسـت که مـارا در فهم 
بهتـر پدیـده هـا و ارائه راهکار های مناسـب تر یاری مـی کند . در 
ایـن شـکل تفکـر پدیده هـا با نگاهـی کل نگرانـه و از منظـر بالا و 
به عنوان یک سیسـتم تحلیل و بررسـی می شـوند. به زبان سـاده 
یـک سیسـتم مجموعـه ای از اجـزا پیوسـته و مرتبـط اسـت که با 
هـدف خاصـی یکپارچه شـده اند. ایـن ارتباط و پیوسـتگی اجزا به 
گونـه ای اسـت کـه تحلیل بررسـی یک جـز بدون در نظـر گرفتن 
ارتباطـش بـا سـایر بخش ها تحلیل درسـتی به دسـت نمـی دهد. 
نگـرش سیسـتمی موضوعـی جدیـد و یـا عجیـب و دور از ذهـن 
نیسـت کـه نیـاز باشـد بـرای اهمیتـش اسـتدلال ارئـه کرد.آنچـه 
محـل چالـش اسـت شـناخت درسـت سیسـتم هـا و محـدوده آن 
اسـت و شـناخت درسـت اجـزا و نقـش هـا و نحـوه ارتباطشـان با 

سـایر اجـزا تشـکیل دهنـده سیسـتم .  
اکثـرا بـرای بیـان مثال از سـاعت یا خـودرو به عنـوان نمونه هایی 
از سیسـتم کـه اطـراف مـا وجـود دارد یـاد مـی شـود اما سیسـتم 
هـای انسـانی نـوع دیگـری از سیسـتم هـا هسـتند کـه اتفاقـا بـه 
مراتـب از پیچیدگـی بیش از سیسـتم هـای مکانیکـی برخوردارند 
. نظـام حاکـم بـر اداره کشـور هـم نمونه ای از یک سیسـتم اسـت 
کـه از اجـزا مختلـف تشـکیل شـده کـه خـوده آن اجـزا را نیز می 
تـوان سیسـتم هایـی دیگر در نظـر گرفت.  در ادامه این یادداشـت 
رهیافـت هایـی از نگـرش سیسـتمیک مطـرح مـی شـود کـه امید 
اسـت بـه خواننده کمـک کند تا اتفاقـات و اوضاع فعلـی در جامعه 

را بهتـر فهمیـده و در قضـاوت راهـکار هـا نیکـو تر عمـل کند . 
البتـه بایـد دقـت داشـت کـه هـدف ایـن سـطور ارائـه نگـرش و 
رویکـرد اسـت و نـه تجزیـه تحلیـل مصادیـق بـه همیـن جهـت 
مصادیقـی کـه بیـان مـی شـود صرفـا مثـال خواهـد بـود و بعیـد 
نیسـت مناقشـه پذیـر باشـد.از خواننـده محتـرم تقضـا مـی شـود 

هسـته کلام را گرفتـه و از مثـال هـا عبـور نمایـد .   
رهیافت اول ؛ عامل یا عوامل؟

در سیسـتم هـای سـاده ماننـد خـودرو عوامـل متعـددی در تعین 
حداکثـر خـودرو موثرنـد . از کیفیـت موتـور و وزن بدنـه گرفتـه تا 
حتـی بـاد چـرخ ها . در سیسـتم هـای انسـانی  ماجـرا پیچیده تر 

اسـت. عوامل موثر بسـیار بیشـتر هسـتند و معمولا آنچنـان واضح 
و ملمـوس نیسـتند کـه به راحتی دیده شـوند . کشـف ایـن عوامل 
دقـت و توجـه مـی طلبـد کـه معمـولا عامه مـردم چنیـن دقت و 
توجهـی بـه خـرج نمـی دهنـد. مثلا حـل مسـاله اقتصاد کشـور و 
چرخیـدن چـرخ زندگـی مـردم بـه مسـائل متعـددی مربـوط می 
شـود کـه فقـط یکـی از آن هـا مسـاله تحریـم و ارتبـاط کشـور با 
خـارج از مـرز ها اسـت. ایجـاد ارتباط مسـتقیم و یک بـه یک بین 
اقتصاد و تحریم نشـان از این دارد که سیسـتم اقتصاد به درسـتی 

درک نشـده است .
هرچنـد کـه بـی اثـر شـمردن تحریم هـا نیز ناشـی از عـدم درک 

سیستمی از اقتصاد جهان است... !

رهیافت دوم ؛ افق زمانی تحلیل
هنگامـی کـه پدیـده ای بـا عینک سیسـتمی تحلیل شـده و روابط 
متقابـل اجـزا آن در نظـر گرفتـه مـی شـود ، دیگـر آن پدیـده 
موجـودی جامد و ایسـتا نیسـت که دیروز و فردایـش تفاوت نکنند 
بلکـه موجـودی پویـا و وابسـته بـه عنصـر زمان اسـت . بـه همین 
جهـت آنجـا کـه سیتسـم مـورد تحلیـل قـرار مـی گیـرد یـا برای 
مسـاله ای از مسـائلش چـاره ای اندیشـیده مـی شـود بایـد تاثیـر 
ایـن عنصـر در نظـر گرفته شـده و به این سـوال پاسـخ داده شـود 

کـه ایـن راه حـل تـا چـه زمانی مـی توانـد موثر باشـد؟ 
در روزگاری کـه هنـد مسـتعمر انگلسـتان بـوده ، تعـداد مـار های 
کبـری در دهلـی بـه شـدت زیـاد مـی شـود و چنیـن پیشـامدی 
خطراتـی را بـرای شـهروندان ایجـاد مـی کنـد . دولت وقـت برای 
رفـع ایـن مشـکل به مـردم اعلام مـی کند بـه شـهروندانی که مار 
مـرده تحویـل دهنـد پـاداش خواهـد داد . در ابتـدا طـرح موفقیت 
آمیـز اسـت و بـا شـروع پـاداش هـا از سـوی دولـت مـردم تعـداد 
زیـادی مـار مرده تحویـل دولت می دهنـد اما بر خالف انتظار که 
رفتـه رفتـه بایـد تعـداد مارهای تحویل داده شـده کاهـش یابد هر 
روز تعـداد مـار هـای مرده تحویلی بیشـتر می شـد. دولـت متوجه 
مـی شـود مـردم بـه طمع کسـب در آمـد مـار کبری پـرورش می 
دهنـد تـا بـا تحویـل مـرده اش پـاداش دریافـت نماینـد. پـس بـه 
مـردم گفـت کـه دیگر بابت مـرده هیچ مـاری پـاداش نخواهد داد. 
پـرورش دهنـدگان مـار هـم کـه نقشـه خـود را از دسـت رفته می 
دیدنـد هرکـدام مـار هـای خود را در گوشـه از شـهر رهـا کردند تا 
بیـش از ایـن هزینـه پرورش نگهـداری مـار نپردازند و چنین شـد 

کـه در نهایـت اوضـاع بـه حالتی بدتر از گذشـته بازگشـت. 
ایـن داسـتان واقعـی کـه بـه »اثـر مـار کبـری«  معـروف اسـت 
نشـان مـی دهـد چگونـه راهـکاری کـه افـق زمانـی اش درسـت 
سـنجیده نشـده مـی توانـد دردسـر سـاز شـود . تلاش بـرای حل 
مسـاله فقـر بـا اجـرای سیاسـت هـای توزیعـی و پرداخـت یارانـه 
نقـدی هـم شـاید نمونـه داخلـی از چنیـن راهکارهایـی اسـت که 

افـق زمانـی آن درسـت سـنجیده نشـده اسـت .  

در نوشـته بعـد بـه تفـاوت رویـداد و رونـد خواهیـم پرداخـت و 
مسـاله علـت بـودن و همزانـی را مورد بررسـی قرار مـی دهیم. اگر 
مـی خواهیـد از تفکر سیسـتمی بیشـتر بدانید شـنیدن ایـن فایل 
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بیکاری و مسائل اقتصادی، همواره عنوان یکی از مهم ترین مشکلات مردم 
ها خود  که همین  تا جایی  دهد،  اختصاص می  به خود  دنیا  تمام  در  را 
عامل بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر می شوند و توده مردم را به ستوه 
بر روی چنین  با دست گذاشتن  نامزدها  انتخابات هم که می شود  آورند. هنگام  می 
مشکلاتی، درصدد چاره اندیشی برای رفع آن ها بر می آیند. اما گاهی این چاره اندیشی 
ها آنقدر آرمانی می شوند که به جای اینکه راه حلی برای رفع مشکلات باشند، بیشتر، 
به نمکی بدل می گردند که بر روی زخم های اقتصادی مردم پاشیده می شود. در واقع، 
مسئله اینجاست که برنامه ریزی و چاره اندیشی برای رفع معضلات، یک چیز است و 

بازی با احساسات مردم، چیز دیگر!
کیمیاگری نامزدها:

  هنوز تنور رقابت ها چندان هم داغ نشده بود که، با وعده هایی مبنی بر ایجاد فرصت 
های شغلی، پرداخت پول به بیکاران، رشد اقتصادی و برچیدن کامل بحران بیکاری از 
سوی برخی نامزدها مواجه شدیم؛ وعده هایی که بیشتر به شعارهایی برای پیروزی در 
انتخابات می ماند تا هدف های از قبل برنامه ریزی شده! این وعده ها، آنقدر غیرمنتظره 
بود که حتی صدای هم جناحی های خود را نیز درآورد و روزنامه های حامی آنان نیز 

نتوانستند به طور اقناع کننده ای درصدد حمایت از این وعده ها برآیند.
در واقع، انتقادی اساسی که به این قبیل وعده ها وارد شد، این بود که فاقد پشتوانه 
علمی و بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور می باشند. به عنوان مثال: در حالی که 
کشور در چهار دهه اخیر، تنها سه درصد رشد اقتصادی داشته است، حال چگونه می 
توان درآمد مردم را به دو و نیم برابر افزایش داد؟ درحالی که رسیدن به این مقصود 
نیازمند رشد اقتصادی دورقمی است که احتمالا با تلاش تمام دستگاه ها و نهادهای 
مربوطه نیز نمی توان ظرف چهارسال بدان دست یافت. و از این قبیل سؤالات که بسیار 
مطرح گردیده است و تاکنون پاسخی دقیق و روشن از سوی نامزدها به آن ها داده 

نشده است....
در حقیقت، انتظار می رفت نامزدهای محترم، با پاسخ به این پرسش ها و انتقادات، هم 
خود را از آماج حملات رقیب حفظ نمایند و هم تخصصی بودن وعده های خود را به 
اثبات برسانند. اما آن ها تنها به دادن پاسخ های کلی و اطمینان بخشی های لفظی، 
اکتفا کردند؛ پاسخ هایی که نه تنها نتوانست مردم و کارشناسان را اقناع سازد، بلکه 

حتی بر نقد منتقدین نیز صحه گذاشت! 
ناامیدی مردم، پیامد این وعده ها:

انتخاباتی، و یا هر موقعیت   چنین وعده هایی، اولین باری نیست که در رقابت های 
لباسی  بار در  به سابقه است. فقط، هر  برعکس، مسبوق  بلکه  دیگر، مطرح می شود؛ 
جدید و تحت لوای جناح های مختلف، قد علم می کند. اما هر دفعه یک نکته نیز به 
فراموشی سپرده می شود که شاید وجه اشتراک همه ی این قبیل وعده ها تلقی شود: 

عدم تحقق وعده ها و تبعات منفی آن! 
دامان  به  به هدف، دست  برای رسیدن  انتخاباتی،  نامزدهای  یا  و  زمانی که مسئولین 
این چنین وعده هایی می شوند و حتی گاهی همین ها عامل مهمی در پیروزی شان 
محسوب می شود، انتظارات و توقعاتی را در مردم ایجاد می کنند که باید نسبت به 
برآورده سازی آن ها اقدام شود. اما از آن جا که برخی تغییرات اساسی ) نظیر رشد 
بالای اقتصادی، آن هم تا حد دورقمی ( لازمه تحقق این وعده هاست، آن هنگام است 
که حتی اگر هم بخواهند نمی توانند به وعده های خود جامه عمل بپوشانند. و به دلیل 
این که خانه وعده هایشان از پای بست ویران است، قادر به دفاع از آن ها نخواهند بود و 
نمی توانند دلایلی توجیه پذیر، برای عدم تحقق آن ها ارائه کنند. از طرفی دیگر، مردم 
نیز دچار نوعی یأس از وضع موجود می شوند و زمانی که نوبت بعدی انتخابات فرا می 
رسد نامزدهای دیگر از این عدم تحقق ها به نفع خود استفاده کرده و درصدد ارائه راه 
حل برای رسیدن به وضعیت مطلوب بر می آیند و این چرخه همچنان ادامه می یابد.....

خوب است به جای این قبیل آرمان خواهی های غیر واقع بینانه، مردم را نسبت به 
حقایق وضع موجود آگاه کرد و وعده هایی را برای پیروزی برگزید که ضمانت اجرایی 

نیز داشته باشند.
و چه نیکو سخنی است این سخن مولا علی )ع( که فرمودند: 

عبرت ها چه فراوانند و عبرت پذیرفتن ها چه اندک.........
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تحلـیل سیـاسی در افق تاکـسی

 وعـده های انتخاباتی

 یا کیمیاگری اقتصادی؟



1. پوســـتری بـــا پـــس زمینـــه ی حـــرم امـــام 
رضـــا)ع( بعضـــا بـــه صـــورت مـــات و کـــدر و 
بـــا جمـــات مذهبـــی همـــراه عکـــس یکـــی از 
کاندیداهـــا یـــا پوســـتری از عکـــس کاندیـــدای 
مـــورد نظـــر کـــه بـــر ســـیادتش بـــا مفاهیـــم همچـــون پســـر 

فاطمـــه و امثالهـــم تاکیـــد شـــده اســـت.
ـــر روی آن  ـــدا ب ـــر از کاندی ـــس دونف ـــه عک ـــر ک ـــتری دیگ 2. پوس
نقـــش بســـته و زیـــر آن آیاتـــی از قـــرآن کریـــم نوشـــته شـــده 
ـــه او اســـحاق را بخشـــیدیم.« ـــا ب ـــن ترجمـــه کـــه »و م ـــا ای اســـت ب

ـــای  ـــخصیت ه ـــا ش ـــدا ب ـــن کاندی ـــه بی ـــر ک ـــترهایی دیگ 3. پوس
ـــد  ـــت. مانن ـــده اس ـــازی ش ـــد س ـــامی همانن ـــاب اس ـــته انق برجس
ـــای  ـــخصیت ه ـــی ش ـــردن از برخ ـــم ب ـــا اس ـــتی و ی ـــهید بهش ش
محبـــوب بیـــن مـــردم بـــدون دلیـــل منطقـــی ماننـــد ســـردار 

ســـلیمانی
3. اســـتفاده از جملاتـــی کـــه در بیـــن سیاســـیون بـــه 
ـــت  ـــن »مواجه ـــد گفت ـــت مانن ـــب اس ـــی منتص ـــخص خاص ش

بـــا پدیـــده ای کـــه در حـــال نـــگاه کـــردن بـــه دوربیـــن دروغ 
مـــی گویـــد.«

4. گفتـــن جملاتـــی ماننـــد راه و بیراهـــه، افراطـــی و اعتدالـــی، 
ـــدی  ـــدک درص ـــل ان ـــی از قبی ـــر های ـــا تعبی ـــت ی آزادی و محدودی

ـــا ـــدی ه ـــیار درص ـــا و بس ه
ایـــن مـــوارد فـــوق قســـمت هایـــی از ســـبک تبلیغاتـــی نامـــزد 
ـــه  ـــه البت ـــد ک ـــی باش ـــن دوره م ـــوری در ای ـــت جمه ـــای ریاس ه
ـــا  ـــل ه ـــی تحلی ـــه برخ ـــوده ک ـــوم ب ـــز مرس ـــل نی ـــای قب در دوره ه
ـــیادت  ـــر س ـــه ب ـــال تکی ـــوان مث ـــه عن ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــای ای گوی
ـــوده  ـــذار ب ـــروزی او تاثیرگ ـــات در پی ـــور دوره اصلاح ـــس جمه رئی
و یـــا ناگفتنـــی گفتـــن هایـــی کـــه باعـــث رای آوردن رییـــس 

ـــود. ـــده ب ـــم ش ـــم و ده ـــور دوره نه جمه
بـــه طـــور کلـــی در ســـبک هـــای تبلیغاتـــی بـــا »تمرکـــز بـــر 
احساســـات مذهبـــی مـــردم« و یـــا »تحریـــک شـــور و نشـــاط 
ـــی  ـــت داده م ـــردم جه ـــه م ـــان ارای عام ـــا جوان ـــردم« مخصوص م

ـــود. ش
ــد درســـت و  ــی باشـ ــل اهمیـــت مـ ــه قابـ ــه ای کـ ــه نکتـ البتـ
ـــه  ـــه و هم ـــه همیش ـــرا ک ـــت، چ ـــا نیس ـــن کاره ـــودن ای ـــتباه ب اش
ـــن  ـــر در ای ـــه اگ ـــود. بلک ـــی ش ـــتفاده م ـــا اس ـــن روش ه ـــا از ای ج
ـــردم  ـــی و م ـــوام فریب ـــان ع ـــود هم ـــت نش ـــده دق ـــر ش ـــوارد ذک م
ـــات  ـــر احساس ـــز ب ـــن تمرک ـــر ای ـــی اگ ـــود . یعن ـــی ش ـــی م فریب
ـــد  ـــدرت باش ـــب ق ـــرای رای آوری و کس ـــا ب ـــردم صرف ـــی م مذهب
ـــی  ـــتفاده م ـــوارد اس ـــن م ـــه از ای ـــی ک ـــای کاندیداهای ـــه ه و برنام
ـــا  ـــد و ی ـــد نباش ـــی گوین ـــه م ـــی ک ـــز های ـــا چی ـــب ب ـــد متناس کنن

ـــی  ـــاد م ـــوان ایج ـــر ج ـــاط قش ـــور و نش ـــه در ش ـــی ک تحرکات
ـــح  ـــتفاده صحی ـــرای اس ـــردی ب ـــچ راهب ـــی هی ـــد ول کنن

ـــا آن را  ـــند ت ـــته باش ـــی نداش ـــور مردم ـــن ش از ای
ـــد و آن  ـــی کنن ـــعور سیاس ـــه ش ـــل ب تبدی

ـــب  ـــه منص ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب را تنه
مـــی خواهنـــد، ایـــن هـــا مـــی 

ــا  ــوام فریبـــی هـ ــود عـ شـ
کـــه غربـــی هـــا مـــی 

ـــم!  ـــد پوپولیس گوین
جامعـــه  و 

از  ایـــران 
یـــن  ا

ـــرای  ـــد ب ـــل آن باش ـــه تحلی ـــورده اســـت ک ـــه نخ ـــم ضرب ـــئله ک مس
ــر. ــای دیگـ ــت هـ فرصـ

ـــت  ـــر اهمی ـــه و پ ـــل توج ـــیار قاب ـــر بس ـــه نظ ـــه ب ـــری ک ـــه دیگ نکت
ـــاید  ـــا ش ـــا و ی ـــی از کاندیداه ـــه بعض ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــی باش م
ـــه  ـــردم در برنام ـــل م ـــه در مقاب ـــی ک ـــش های ـــا واکن ـــا ب ـــه آنه هم
ـــی را در  ـــد جریان ـــی دهن ـــام م ـــود انج ـــی ش ـــش م ـــه پخ ـــی ک های
ـــت.  ـــی اس ـــی خطرناک ـــه دوقطب ـــد ک ـــی کنن ـــاد م ـــردم ایج ـــن م بی
ـــه  ـــات ب ـــان انتخاب ـــه زم ـــرای جامع ـــی شـــدن ســـالم ب ـــه دوقطب البت
ـــود  ـــا بوج ـــن کاندیداه ـــالم بی ـــی س ـــاد رقابت ـــه ایج ـــی ک ـــن معن ای
بیایـــد مفیـــد اســـت و باعـــث مشـــارکت بیشـــتر مـــردم هـــم 
مـــی شـــود. امـــا دوقطبـــی کـــه فعـــا در حـــال ایجـــاد شـــدن 
ـــن  ـــت. ای ـــد داش ـــه خواه ـــز ادام ـــات نی ـــد از انتخاب ـــا بع ـــت قطع اس
ـــر  ـــی و غی ـــی، انقلاب ـــر مذهب ـــی و غی ـــه اصطـــاح مذهب ـــی ب دوقطب
ـــان  ـــدار ف ـــه طرف ـــی ک ـــر کس ـــه ه ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــی، ب انقلاب
ـــت  ـــرد اس ـــان ف ـــدار ف ـــی و طرف ـــی و  انقلاب ـــت مذهب ـــرد اس ف
ـــا  ـــتند. و ی ـــی هس ـــر مذهب ـــی و غی ـــد انقلاب ـــا ض ـــی ی ـــر انقلاب غی

ـــد  ـــرای بع ـــا ب ـــن ه ـــوم. ای ـــر مظل ـــت و کارگ ـــو صف ـــرمایه دار زال س
ـــن  ـــت. ای ـــم اس ـــه س ـــرای جامع ـــا ب ـــد. اینه ـــی مان ـــات م از انتخاب
ـــگام  ـــردن اســـت هن ـــه در حـــال کار ک ـــری ک ـــه کارگ ـــی شـــود ک م
ـــر  ـــن قش ـــد. و بی ـــی کن ـــرت م ـــاس نف ـــرمایه داران احس ـــدن س دی
ـــاح  ـــه اصط ـــراد ب ـــه اف ـــبت ب ـــه ای نس ـــی کین ـــاح مذهب ـــه اصط ب

ـــود. ـــی ش ـــاد م ـــی ایج ـــر مذهب غی
ـــام  ـــات تم ـــان انتخاب ـــا زم ـــی آن ت ـــات و حواش ـــت انتخاب ـــر اس بهت
ـــاش  ـــد و ت ـــود بپردازن ـــی خ ـــه زندگ ـــد از آن ب ـــردم بع ـــود و م ش
ـــانند.  ـــی برس ـــرفت و تعال ـــه پیش ـــور را ب ـــم کش ـــا ه ـــه ب ـــد هم کنن
ـــی ســـازی  ـــن حجـــم دوقطب ـــا ای ـــی رســـد ب ـــه نظـــر م ـــد ب ـــا بعی ام
ـــده  ـــه آین ـــد ب ـــات مـــردم بتوانن ـــاک در جامعـــه بعـــد از انتخاب خطرن
ـــکل  ـــن ش ـــه همی ـــر ب ـــاد اگ ـــال زی ـــه احتم ـــند. و ب ـــدوار باش امی
ـــات  ـــد از انتخاب ـــه بع ـــت جامع ـــد وضعی ـــدا کن ـــه پی ـــا ادام ـــت ه رقاب
ـــه  ـــی ک ـــه مردم ـــرا ک ـــد چ ـــد ش ـــی خواه ـــع فعل ـــر از وض ـــع ت فجی
ـــا  ـــر تقریب ـــان از طـــرف دیگ ـــد و تصورش ـــردی رای دادن ـــک ف ـــه ی ب
ـــر را  ـــل یکدیگ ـــر تحم ـــت دیگ ـــده اس ـــند ش ـــات ناپس ـــی صف تمام
بعـــد از انتخابـــات نخواهنـــد داشـــت و در هـــر دو صـــورت اگـــر 
ـــوند  ـــاب نش ـــا انتخ ـــد و ی ـــان رای بیاورن ـــورد نظرش ـــدای م کاندی
ـــای  ـــروه ه ـــر گ ـــا دیگ ـــان ب ـــی در روابطش ـــت اجتماع ـــن بس ـــه ب ب

ـــید. ـــد رس ـــه خواهن جامع
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روزهای آخر است و شمارش معکوس برای دولت یازدهم شروع شده. 
پایان  خط  به  حالا  و  شده  طی  سال  چهار  طول  به  هایی  خم  و  پیچ 
نزدیک می شویم. از هر گوشه و کناری صدای انتخابات به گوش می 
رسد. از تاکسی و اتوبوس و مترو... بگیر تا دانشگاه و بقالی و نانوایی! همگی رنگ 
و بوی انتخاباتی گرفته اند آن هم از نوع »ریاست جمهوری«! در این ایام معمولا 
استعدادهای نهفته ای شکوفا می شود و نخبگانی در زمینه ی سیاست و تحلیل 
احساس  عجیب  هم  عده  یک  شوند!  می  معرفی  جامعه  به  نوعی!(  هر  )از  مسائل 
تکلیف می کنند )واجب عینی!( و به این ترتیب هر چهار سال یک بار، شاهد رشد 
قارچ گونه متکلفان و متعهدان و متخصصان هستیم! البته این خوب است که مردم 
به  پایان هردوره  در  این حد دلسوز کشورمان هستند که  تا  ما  و روشنفکر  بصیر 
دلیل مشکلات متعدد و نیاز روزافزون کشور به یک مدیر لایق)!( درکاندیدا شدن، از 
یکدیگر سبقت می گیرند؛ درواقع آن ها مصداق آیه »و السّابقون السّابقون« هستند 
و  ان شاءا... که »اولئک المقرّبون« هم باشند و هدفشان هم »فی سبیل ا...« باشد!

»احساس تکلیف« امری طبیعی است که در هر دوره و هر سنی ممکن است سراغ 
آدم بیاید. مثلًا در همین انتخابات، افرادی احساس تکلیف کردند که شاید تا قبل 
از آن حتی دربرابر تکالیف مدرسه شان هم احساس تکلیف نمی کردند! بعضی افراد 
روحیه عاطفی دارند و خانواده دوست هستند و اصولا اهل تک خوری نیستند؛ به 
همین دلیل به همراه خانواده احساس تکلیف کرده و دورهمی می خواستند کاندید 
شوند! همچنین پدری که قصد داشت دختر سه ساله اش فعالیت سیاسی خود را با 
ریاست جمهوری آغاز کند )محض دست گرمی!(، و فردی که فوق لیسانس تربیت 
بدنی )و احتمالا تخصص در ورزش های رزمی!( داشت و با روحیه جنگ طلبانه و 
برای انتقام پدرش از ترامپ آمده بود که به گفته خودش نیاز مبرمی داشت به تیم 
حفاظتی مخصوص؛ چون امکان ترور او وجود داشت! در مورد »گراز« هم بهتر است 
چیزی نگویم!!! البته خود ایشان )یعنی جناب گراز!( می فرمودند چون ایران پنج 

سال دیگر به کویر تبدیل می شود اقدام به ثبت نام کرده است!
و کسانی که فقط احساس تکلیف کرده بودند و فعلًا برای اداره کشور برنامه خاصی 

نداشتند! یا به قول خودشان صرفاً آمده بودند که رئیس جمهور شوند!  
یا جوانی با کلید بنفش)!( و مردی با چهره عجیب و وعده صدروزه! و نیز فردی با 
مدرک ششم ابتدایی که قصد داشت به بیکاران ماهی پانزده میلیون تومان حقوق 
با  پا،  بودن  بزرگ  علت  به  که  سازی  کاشی  کارخانه  یک  نگهبان  همچنین  دهد! 
دمپایی در ستاد انتخابات حضور پیدا کرد، با هدف شنا با ترامپ در اقیانوس هند!!!

و افراد زیادی که تعدادشان به 1636 نفر رسید برای تصاحب یک جایگاه! که البته 
فقط و فقط بر حسب احساس تکلیف بوده نه خدایی نکرده جایگاه و مقام و قدرت...!

اما در این میان چهره های شناخته شده ای هم احساس تکلیف کردند. حتی کسانی 
که قبلا تکلیفشان را )درست یا غلط؟!( انجام داده بودند و در اقدامی غافلگیرانه)!( 
دوباره تصمیم به ادای تکلیف گرفتند! همچنین یکی از نماینده های محترم مجلس 
که ظاهراً به دلیل »عدم رجل سیاسی بودن!« در دوره قبلی اجازه انجام تکلیف به او 
ندادند، همچنان احساس تکلیف کرده و با اراده ای آهنین و سعی بر »رجل سیاسی 
شدن« در صحنه حضور یافت؛ هرچند اینطور که پیداست ایشان هنوز رجل سیاسی 

نشده اند!!!
از  یکی  نیز  خود  که  پرزیدنت  جناب  برای  پوششی)!(  کاندیدای  حضور  نیز،  و 
کاندیداهای اصلی است! این کاندیدای پوششی با هدف یار کمکی)!( جناب پرزیدنت 
در مناظره ها و تبلیغ برای ایشان و احتمالاً کنار رفتن در مرحله آخر به نفع ایشان 

حضور یافته اند! که حتما صلاح دیده اند دیگر...
در این میان افرادی هم اینگونه احساس تکلیف کردند که با عدم حضور خود به 

تکلیف دیگران کمک کرده باشند... که باز هم حتما صلاح دیده اند انگار...!
حاشیه ها همیشه بیشتر از متن حرف برای گفتن دارند و اصلا بدون حاشیه، متن 
جذاب نمی شود! مثل انتخابات که بدون این حواشی به دل آدم نمی چسبد! خدا 
تکلیف، فقط »رئیس جمهور شدن«  بماند...  باقی  کند حاشیه فقط درحد حاشیه 
نیست؛ کفایت و لیاقت می خواهد و اندیشه درست... تکلیف، گاهی »بودن« است 

و گاهی »نبودن«...
»احساس تکلیف«، به تنهایی کافی نیست...
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